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میخواهیمباورکنیم،نمیتوانیم

باباشماکهاوراکشتید...

بعد از اخراج ناشیانه لئاندرو پریرا 
در بازی 6 امتیازی با ســپاهان 
که منجر به شکســت دردناک 
پرســپولیس شــد، انتقادات 
از این مهاجم برزیلی به شــدت 
بالا گرفت. پریرا از زمان پیوستن به 
پرسپولیس موفق نشده بود برای این تیم گل بزند، اما کمتر 
کسی انتظار داشــت او به عنوان فوروارد در همان نیمه اول 
بازی سپاهان اخراج شود و کار دست تیمش بدهد. حالا اما 
پریرا مصاحبه کرده و گفته: »به هواداران قول می دهم این 
اتفاق را جبران کنم و برای تیم گل های خوبی بزنم.« خب 
البته ما دوست داریم اظهارات پریرا را در این مورد باور کنیم، 
اما نمی دانیم چرا نمی شــود. این دوست عزیز در مسابقات 
قبلی هم نشان چندانی از یک گلزن نداشت. او 2فصل آخر 

حضورش در گامبا اوزاکا هم طی 47بازی 9گل زده است.

محمد دانشگر آنقدر اصرار به تخلف 
کرد که نهایتا کمیته انضباطی وارد 
عمل شد و احتمالا برخلاف میل 
باطنی اش ایــن بازیکن را جریمه 
کرد. مجازات دانشــگر هم به خاطر 
حرکت نامتعارف در دیدار ســپاهان 
و آلومینیوم جالب است؛ 2جلســه محرومیت که یک جلسه آن 
تعلیق شده و جلسه دیگر هم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی 
است. در این مدت انتقادات زیادی از رفتارهای دانشگر شده بود، 
اما هیچ کس انتظار نداشت فدراسیون فوتبال این اندازه خشن)!( 
رفتار کند. آقا شــما که او را کشــتید، یک مقدار شل تر برخورد 
می کردید. با این مدل برخوردها بعید به نظر می رســد بازیکنان 
متقاعد شوند که از حرکات شنیع دست بردارند. فدراسیون پیش 
از این باید به خاطر اتفاقات بازی پرســپولیس دانشگر را محروم 

می کرد که نکرد. الان هم انگار مجبور شده اند!

نكته بازی

از زمانی که امیر قلعه نویی برای نخستین بار سرمربی تیم ملی شد تا امروز، این تیم 6سرمربی مختلف داشته است؛ 3سرمربی 
ایرانی و 3سرمربی خارجی. مربیان ایرانی در تیم ملی موفق ظاهر نشدند و البته هیچ وقت فرصت کافی را هم نداشتند، این 
در حالی بود که یکی از مربیان خارجی بیش از یک دهه در فوتبال ایران حضور داشت. حالا دوباره زمان تغییر از راه رسیده و 
آنتن ها به طرف مربی بومی چرخیده  است. باید صبر کرد و دید که این انتخاب، چه نتیجه ای برای فوتبال ایران خواهد داشت.

   کابوس پنالتی ها
تیم ملی پس از آنکه با یک مربی داخلی مثل جلال 
طالبی خلأ زیادی داشت، به سراغ مربیان کروات رفت 
و نزدیک به یک دهه، به بلاژ و سپس برانکو اعتماد 
کرد. پایان کار برانکو در تیم ملی شروع یک دوران تازه 
بود که در آن یک مربی داخلی دوباره به نیمکت ایران 
برگشت. امیر قلعه نویی با سابقه قهرمان کردن استقلال در لیگ 
برتر و در شرایطی که گردن کلفت ترین مربی داخلی لیگ بود، 
به تیم ملی پیوست. او فقط یک ماموریت داشت؛ درخشیدن 
در جام ملت ها. امیر یک نیمکت بسیار شلوغ برای تیم ملی 
ساخت، کلمه هایی مثل خرد جمعی را باب کرد، علی دایی را از 
تیمش کنار گذاشت و سلیقه خودش را در این تیم حاکم کرد. اما 
دوران حضور این مربی بعد از 17بازی به پایان رسید. باخت به 
کره جنوبی در یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا، پایان مردی 
بود که در 17بازی یک شکست در جریان بازی مقابل مکزیک 
و یک باخت در پنالتی ها روبه روی کر ه جنوبی داشت. حذف 
ایران وقتی سخت تر شد که عراقی ها با ترکیبی کم ستاره تر از 

تیم قلعه نویی بر بام فوتبال آسیا ایستادند.

    رقص شمشیر در آزادی 
شاید علی دایی هنوز هم با آن سماجت مثال زدنی، 
برکناری اش را به سیاست مربوط بداند اما نتایجی 
که او در انتخابی جام جهانــی گرفت، جایی برای 
دفاع باقی نگذاشت. دایی در حالی سرمربی تیم 
ملی شد که ماجرای عجیب کلمنته و پله برقی در فوتبال 
ایران اتفاق افتاده بود. در آن مقطع تقریبا همه مربی خارجی 
می خواستند اما دایی به پشتوانه ســال ها حضور در تیم 
ملی و البته قهرمان کردن سایپا به عنوان مربی-بازیکن، به 
نیمکت دست یافت. او با خیلی از ستاره های تیم ملی مشکل 
داشت و تصمیم گرفته بود چهره متفاوتی برای تیم بسازد. 
نتیجه این تغییر در بدترین زمان ممکن، دور و دورتر شدن 
از جام جهانی بود. شکســت خانگی روبه روی عربستان و 
تماشای رقص شمشیر بازیکنان حریف، تحمل هواداران تیم 
ملی را از بین برد. تیم دایی در 24بازی، 15برد داشت و درصد 
پیروزی  اش حتی بیشتر از بردهای قلعه نویی بود اما نتایج 
افتضاح در مقدماتی جام جهانی، همه  چیز را تحت تأثیر قرار 
داد و امیدهای این مربی برای ماندن در تیم ملی را از بین برد.

   کف دست خیالی!
پس از دایی، مایلی کهن رسما سرمربی تیم ملی ایران 
شــد. مایلی اما آن چند روز آنقدر با همه دعوا کرد 
که فدراسیون تصمیم گرفت قید این مربی را بزند 
و افشــین قطبی را به جای او روی نیمکت تیم ملی 
بنشاند. 3بازی از مسیر مقدماتی جام جهانی مانده 
بود و ایران باید روبه روی کره شــمالی، امارات و کره جنوبی 
بازی می کرد. قطبی از این جهت انتخاب شــد که به گفته 
خودش به خاطر کار کردن در کره جنوبــی، این تیم را مثل 
کف دست می شناخت. با قطبی، کره شــمالی را شکست 
ندادیم، به ســختی امارات را بردیم و به بازی سرنوشت ساز 
آخر رسیدیم. به پیروزی مقابل کره نیاز داشتیم تا حداقل به 
پلی آف برویم اما گل تساوی را دریافت کردیم. کره مدتی بعد 
در جام ملت های 2011 دوباره قطبی را شکست داد و ایران را 
در نخستین بازی حذفی از جام خارج کرد تا دلیل انتخاب او 
به عنوان سرمربی تیم ملی، رسما به بهانه برکناری اش تبدیل 

شود. البته رابطه بد با چند ستاره تیم هم مزید بر علت بود. 
قطبی در 30مسابقه، 16برد کسب کرد اما به شکل عجیبی 8بار 
نیز بازنده شد. یکی از این باخت ها در بازی دوستانه مقابل تیم 

ملی برزیل بود.

   یک امپراتوری
ناکامی قطبی، فرضیه لزوم استفاده از مربیان داخلی 
را باطل کرد. علیمنصــور در یک بازی به عنوان مربی 
موقت روی نیمکت نشست و کی روش که همان روز 
روی سکوها حاضر بود، ســرمربی جدید تیم ملی ایران شد. 
انتخاب دستیار سابق فرگوســن، سرمربی سابق رئال مادرید 
و البته سرمربی ســابق تیم ملی پرتغال، انتخاب جذابی برای 
فوتبال ایران بود. کی روش با وجود لغزش های 3ســال اول، 
تیم ملی را به جام جهانی برگرداند و این کار را ســال2018 هم 
تکرار کرد. با کارلوس در جام جهانی2014 نمایش خوبی مقابل 
آرژانتین داشتیم و نفس نایب قهرمان دنیا را گرفتیم. ایران در 
2بازی دیگر اما خیلی خوب بــازی نکرد و با گرفتن یک امتیاز 
از نیجریه و شکست مقابل بوسنی، از دور گروهی حذف شد. 
تیم ملی ســپس با این مربی به جام ملت های آسیا رفت و با 
وجود صدرنشینی در گروه در نخستین مسابقه حذفی بازنده 
شد. این بار عراق تیم ایران را شکســت داد. تیم ملی با مربی 
پرتغالی در جام جهانی2018 مراکش را برد و با شکست روبه روی 
اسپانیا و تساوی در بازی با پرتغال، بهترین نتایج تاریخش را در 
جام جهانی گرفت. این تیم به نیمه نهایی جام ملت ها هم رسید 
اما یک شکست سنگین مقابل ژاپن کار کی روش را تمام کرد. 
او 2جام جهانی به فوتبال ایران داد و البته یک جام جهانی هم از 
ایران هدیه گرفت. این مربی در آستانه جام جهانی قطر سرمربی 
تیم ملی شد و با وجود یک پیروزی، به خاطر 2شکست دردناک 

راهش را از فوتبال ایران جدا کرد.

   سفر به جهنم
تیم ملی با جانشین اولیه کی روش، به بن بست خورد؛ 
تیمی که در 2بازی حســاس مقدماتی جام جهانی 
روبه روی بحرین و عراق بازنده شد. نزدیک بود خیلی 
زود جام جهانی را از دست بدهیم. از این گذشته نوع 

قرارداد امضاشده با این مربی، کاری کرد که فوتبال ایران 
برای سال ها درگیر تاوان این جریمه شود.

   مردی برای عبور از جهنم
هر چقــدر دوران ویلموتس تلخ بــود، دوران 

اســکوچیچ شیرین شــد. اسکو در 
18بازی روی نیمکــت تیم ملی 

15برد به دســت آورد. هرگز 
سابقه نداشته که یک مربی با حداقل 

10بازی روی نیمکت تیم ملی ایران 
به برد 83درصدی دست پیدا کند. 

او در سخت ترین شرایط به کمک 
تیم ملی آمد و مقتدرانه ترین 

صعود را رقم زد. مشکل اسکو 
این بود که اقتدار کافی را در 
رختکن نداشت؛ ماجرایی 
که با دخالت مستقیم چند 
بازیکن، دلیل جدایی اش از 

این تیم شد.

از قلعه تا قلعه!

تکیهبرجایچشمآبیها
بزرگ ترین منتقد مربیان خارجی، حالا یک فرصت تاریخی دارد

این روزها را نگاه نکنید؛ سال ها قبل، زمانی که امیر قلعه نویی نتایج خوبی در 
فوتبال ایران به دست می آورد و مخصوصا با استقلال عناوین قهرمانی را به چنگ 
می آورد، بارها از او در مذمت مربیان خارجی و نیز هواداران این جماعت جملات 
آتشین نقل شده اســت. کلیدواژه محبوب امیر در آن روزها، استفاده از عبارت 
»اجنبی پرست« بود و هر که را به حمایت از مربی خارجی می پرداخت، با چنین 
تعابیری مورد سرزنش قرار می داد. قلعه نویی اعتقاد داشت به اندازه کافی 
و همسان با دستاوردهایش مورد توجه و تکریم قرار نمی گیرد. 
بارها گفت اگــر موهایش بور یا چشــم هایش رنگی بود، 
به خاطر چنین نتایجی مجسمه اش را در فوتبال ایران 
می ساختند، هرچند بعدها یکی مثل برانکو ایوانکوویچ 
در پرسپولیس نتایج بسیار بهتری به دست آورد، اما 
باز هم مجسمه او را نساختند! در هر صورت امیر 
قلعه نویی امروز به جایگاهی رسیده که همیشه 
دوستش داشت؛ نیمکتی که برای 13سال در 
تصرف چشــم آبی ها، موبورها و اجنبی ها بود. 
او باید شایســتگی خودش را در عمل نشان 
بدهد. وقتی دفعه قبلــی از هدایت تیم ملی 
کنار رفت، مدعی شــد در حقش ظلم شده 
و فرصت کافی را در اختیارش قرار نداده اند، 
اما این بار دیگر چنیــن بهانه هایی پذیرفتنی 

نخواهد بود...

کیروشآخرین
»خارجی«کرهزمینبود؟

یک پرسش آزاردهنده در مورد نیمکت تیم ملی وجود دارد که نمی توان آن 
را نادیده گرفت؛ آیا کارلوس کی روش آخرین سرمربی خارجی روی کره زمین 

بود؟ یعنی حالا که او نتوانسته با تیم ملی به نتایج دلخواه و مطلوب دست 
پیدا کند، به طور مستقیم باید وارد فاز تغییر ملیت سرمربی می شدیم؟ 

طبیعتا افکار عمومی از نتایج ضعیف تیم ملی در جام جهانی و نیز رفتار 
و کردار کارلوس کی روش راضی نبود. حتی گروهی از سرسخت ترین 
حامیان مربی پرتغالی هم بازگشت او روی این نیمکت را کار درستی 
نمی دانســتند. این یک انتخاب غلط و یک شکست کامل بود، با این 

حال، معنی اش هرگز آن نیست که دیگر هیچ مربی خارجی خوبی 
در دنیا برای هدایت تیم ملی باقی نمانــده و باید به گزینه های 

داخلی اکتفا کنیم. حتما هنوز هم مربیانی وجود داشتند که 
می توانستند با شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران 

کنار بیایند و به تیــم ملی کمک کنند.
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بررسی عملکرد مربیان تیم ملی از اولین حضور 
قلعه نویی روی نیمکت تا انتخاب دوباره او

2تیم اســتقلال و ســپاهان بیشترین 
نماینــده را در تیــم منتخــب هفته 
بیست وســوم متریکا داشتند. سپاهان 
این هفتــه بازی بــزرگ فصــل را از 
پرســپولیس برد و اســتقلال هم در زمین فولاد به پیروزی رسید 
تا به رتبه دوم برسد. هر دوی این تیم ها 3نماینده در تیم منتخب 
هفته داشتند اما بهترین بازیکن هفته از تیم گل گهر انتخاب شد. از 
سپاهان، گلزن این تیم یعنی محمد کریمی به همراه میلاد زکی پور 
و نیلسون جونیور به تیم منتخب هفته رسیدند. کریمی با نمره 7.96 
بهترین بازیکن میدان بود اما نیلسون با نمره 7.35 به تیم منتخب 
رســید که کمترین نمره در بین 11بازیکن منتخب هفته بود. از 
اســتقلال هم مهدی قائدی، محمد محبی و کوین یامگا به جمع 
منتخبین هفته رسیدند که بالاترین نمره را قائدی )7.95( داشت.

اما برترین بازیکن هفته بیست وســوم 
رضا شــکاری بود که در بازی گل گهر 
با نفت مسجدســلیمان یــک گل زد، 
2پاس گل داد و 3پاس کلیدی هم برای 
هم تیمی ها صادر کرد. او به نمره 9.39 رسید که از بالاترین نمرات 
ثبت شــده در این فصل بوده اســت. از تیم گل گهر نوید عاشوری 
هم در تیم منتخب هفته قرار گرفت کــه نمره اش در بازی با نفت 
مسجدسلیمان 8.84 بود و دومین بازیکن برتر هفته شد. سومین 
بازیکن موفق این هفته احمد شــریعت زاده از نفت آبادان بود که 
سرمربی برزیلی نفت اعتقادی به او نداشت اما ویسی در نخستین 
حضورش 90دقیقه به او بازی داد و شریعت زاده هم گل زد و نمره 
8.05 را گرفت. رامتین ســلیمان زاده )مس رفسنجان( و آرمان 

شهدادنژاد )مس کرمان( دیگر بازیکنان تیم منتخب هفته بودند.
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پیش بازی

شامآخردرسیرجان!
مسابقه با نفت مسجدسلیمان نه آخرین بازی قلعه نویی روی نیمکت 
گل گهر بود و نه حتی آخرین مسابقه او در سیرجان به حساب می آمد. 
او امروز برای آخرین بار روی نیمکت این تیم می نشــیند و ستاره های 
گل گهر را در مسابقه حساس جام حذفی با فولاد به زمین می فرستد؛ 
مسابقه ای که قرار بود مدتی قبل برگزار شود اما به خاطر حضور فولاد 
در لیگ قهرمانان به تعویق افتاد. این نبــرد، نبردی برای وداع ژنرال با 
هواداران تیمش خواهد بود. او اصلا دوســت ندارد با شکست و حذف 
از جام حذفی این تیم را تــرک کند؛ اتفاقی کــه می تواند خیلی زود 
به وجهه اش در تیم ملی نیز آســیب برســاند. حریف امروز امیر، تیم 
زخم خورده فولاد اســت؛ تیمی که با هدایت علی منصوریان در بازی 
با استقلال در لیگ برتر شکســت خورده و اگر نتواند به مرحله بعدی 
جام حذفی برسد، این فصل را هم بدون جام تمام خواهد کرد. در این 
شــرایط احتمال دارد که زمزمه های تغییر روی نیمکت این تیم نیز 
به گوش برســد. در نتیجه هر دو مربی، انگیزه های بسیار زیادی برای 
این بازی دارند؛ جدالی که به نظر می رســد با اســتقبال بسیار خوب 
سیرجانی ها نیز روبه رو خواهد شد. تنها مســابقه این فصل 2تیم در 
لیگ برتر، در اهواز با پیروزی گل گهر به پایان رسید. آن نمایش، یکی از 
بهترین نمایش های فصل تیم قلعه نویی بود و حالا آنها امیدوار به تکرار 
چنین نبردی روبه روی حریف سرســخت جنوبی شان هستند. فولاد 
2سال قبل با هدایت نکونام روی سکوی اول جام حذفی قرار گرفت اما 
گل گهر تا به امروز هرگز طعم موفقیت در این تورنمنت را نچشیده است.

صنفییاملی؟
 در مورد موج حمایت ها از امیر قلعه نویی که بوی تند دوگانه مربیان

»ایرانی-خارجی« را به خودش گرفته است
بهروز رســایلی|  انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان 
سرمربی جدید تیم ملی، با 2واکنش عمده از سوی 
2گروه متفاوت مواجه شده است؛ این طرف هر چقدر 
شــمار زیادی از روزنامه نگاران و منتقدان مستقل از 
این انتخاب ابراز ناخشــنودی می کنند و آن را نوعی 
بازگشــت به عقب می دانند، آن طرف شاهد حمایت 
گســترده و چه بســا کم نظیر مربیان ایرانی از امیر 
هستیم. خیل مصاحبه ها چنان اســت که واقعا در 
شماره نمی گنجد؛ از خداداد عزیزی و رسول کربکندی 
بگیرید تا امثال مرتضی کرمانی مقدم و حمید مطهری 
که خاستگاه پرسپولیسی دارند و شاید به نظر می رسید 
از این قصه راضی نباشــند. همه آنها اما در یک کلام 
قلعه نویــی را بهترین گزینه بــرای هدایت تیم ملی 
می دانند. این موج در حالی شکل گرفته که قلعه نویی 
طی سال های گذشته به هیچ وجه نتایج خوبی به دست 
نیاورده است. صفر جام در یک دهه، احتمالا چیزی 
نبود که باشگاه های ثروتمند قلعه نویی در این سال ها، 
این مربی را بــه خاطرش جذب کرده باشــند. پس 
پرسش اینجاســت که این همه پشــتیبانی با چه 
منطقی صورت می گیرد؟ جواب نباید چندان سخت 
باشد؛ گویا ما با مواضع کاملا صنفی مواجه هستیم تا 

رویکرد ملی!

  جنگ کهنه ایرانی-خارجی
حتما شــماری از حامیان قلعه نویی نقطه  نظر فنی و 
منطقی خاص خودشــان را دارند، اما واقعا همه  چیز 
همین نیســت. در اغلب موارد به نظر می رســد این 
فضا در امتداد جدال مربیان ایرانی و خارجی شــکل 
گرفته است. به طور کلی مربیان ایرانی هرگز از آغوش 
باز افکار عمومی نســبت به مربیان خارجی خشنود 

نبوده اند. این وضع چنان است که مثلا در زمان حضور 
برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی روش روی نیمکت تیم 
ملی، کانون مربیان ایران بارها علیه این دو نفر موضع 
گرفت و مجید جلالی، دبیر این کانون در این رابطه به 
روسای دولت وقت نامه نوشت! بنابراین وقتی امروز 
می بینیم همه این آقایان در حال تمجید و حمایت از 
قلعه نویی هستند، طبیعی است که یاد همان اتفاقات 
می افتیم و مواضع دوستان را ناشی از »ملیت« مربیان 
می بینیم، نه »کیفیت« آنها. جوی که امروز و در پی 
انتخاب قلعه نویی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
به وجود آمده، طوری اســت که انگار مربیان ایرانی 
توانسته اند یک سنگر مهم را از همتایان خارجی خود 
پس بگیرند. به همین دلیل هم شاهد موج پایکوبی و 
اعتمادبه نفس دادن به امیر هستیم، اما یادتان باشد 
درنهایت عملکرد این مربی در جام ملت های آســیا 
روشــن خواهد کرد که موضع گیری های اخیر بجا و 

حرفه ای بوده یا نه.

  برای اینها بجنگ!
قاعدتا امیر قلعه نویی امروز از این فضا خوشحال است 
و لذت می برد، اما هر تمجید این روزها، در آینده ای 
نزدیک تبدیل به بار توقعی گزاف خواهد شد. حالا امیر 
باید برای حامیانش بجنگد؛ کسانی که انتظار دارند 
او با نتایج خوبش، نیمکت تیــم ملی را برای ایرانیان 
حفظ کند. اگر قلعه نویی نتایج لازم را کسب نکند، این 
فواره با سر به زمین خواهد خورد و خیلی از حامیان 
کنونی اش به منتقدان سرسخت او بدل می شوند. در 
آن صورت افکار عمومــی همچنان موضعی خواهند 
گرفت که شــاید باز هم تا بیش از یک دهه بعد از آن 

نوبت به ایرانی ها نرسد.

له|
ن ا

 اما
ضل

والف
س|اب

  عک
   


